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چکیده

ادلّــه اثبــات دعــوا را بــرای اثبــات حــق در مقابــل ادعــای مطروحــه بــه کار می‌برنــد. بــا ایــن حــال، گاهــی بیــن ایــن 

کــه اعتبــار دو دلیــل مســلّم باشــد و تضــاد در  ادلّــه تعــارض پیــش می‌آیــد. ایــن تعــارض هنگامــی رخ می‌دهــد 

بیــن مدلــول آن‌هــا باشــد. حقوق‌دانــان بــرای حــل تعــارض ادلّــه ابتــدا دنبــال وجــوه ترجیــح می‌رونــد و ســعی 

گــر  ــه را بــه وجهــی از وجــوه بــر دیگــری برتــری دهنــد تــا تعــارض رفــع شــود. ســرانجام ا کــه یکــی از ادلّ می‌کننــد 

وجــه ترجیحــی یافــت نشــد و دو دلیــل در حالــت تعــادل باشــند، بــه ناچــار، نظریــه تســاقط اعمــال می‌شــود. 

گــردآوری  کاربــردی و بــه لحــاظ شــیوه اجــرا، توصیفــی و تحلیلــی و ابــزار  روش ایــن تحقیــق، بــه لحــاظ هــدف، 

بــا  اســناد رســمی  تعــارض  ایــن مقالــه می‌کوشــد  اســت.  کتاب‌خانــه‌ای  و  اســنادی  اطلاعــات و داده‌هــا، 

کنــد. یافته‌هــای ایــن تحقیــق نشــان  شــهادت را بــه عنــوان دو دلیــل مهــم در دادرســی‌های اداری بررســی 

کــه قاعــده اصلــی بــرای رفــع تعــارض ادلّــه، توجــه بــه هــدف و مقصــد نهایــی نظــام حقوقــی حــوزه‌ای  می‌دهــد 

کــه تعــارض در آن واقــع شــده اســت. در حــوزه دادرســی اداری، بــا توجــه بــه مکتــوب بــودن دادرســی  اســت 

اداری، در تعــارض میــان دو دلیــل مهــم یعنــی ســند و شــهادت بایــد اولویــت را بــه پذیــرش ســند بــه عنــوان 

ــه اثبــات دعــوا ماننــد شــهادت  دلیــل مکتــوب داد. البتــه در حــوزه دادرســی دادرســی، بــه نقــش برخــی ادلّ

، اقتضائــات خــاص دادرســی اداری اســت.   کافــی نشــده و شــاید دلیــل ایــن امــر شــهود توجــه 
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مقدمه

ــا توجــه بــه تفکــر قانون‌گــذار از مکتــب معینــی الهــام  آییــن دادرســی هم‌چــون دیگــر قوانیــن هــر مملکــت ب

می‌گیــرد. مکتــب لیبرالیســم بــا ایــن بــاور کــه بــرای بقــای اجتمــاع بایــد از حقــوق و آزادی فــردی حمایــت کــرد، 

کمیــت اصحــاب دعــوا در دادرســی اســت و دادرس در آن، منفعــل و مأمــور فصــل خصومــت  مبتنــی بــر حا

کشــف  کــه بــرای دادرس بــه هــدف  گســترده قانونــی  اســت. در مقابــل، مکتــب سوسیالیســم بــا اختیــار 

کوشــش می‌کنــد تــا نابرابــری موجــود بیــن طرفیــن را بــا اســتمداد از نیــرو و قــدرت  حقیقــت قائــل اســت، 
کنــد.1 ــرای حمایــت از ضعیــف و احــراز ذی‌نفــع جبــران  جامعــه ب

ادلّــه اثبــات دعــوا در قانــون مدنــی، قانــون آییــن دادرســی مدنــی و قانــون مجــازات اســامی احصــا شــده‌اند. 

ــون  ــاده 122 قان ــده و م ــی نش ــوا پیش‌بین ــات دع ــه اثب ــورد ادلّ ــی در م ــاده خاص ــی اداری، م ــث دادرس در بح

دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1392 اصلاحــی 1402، در مــوارد ســکوت ایــن قانــون، قانــون آییــن دادرســی 

ــه  ــون مراجع ــن قان ــرر در ای ــات مق ــه عموم ــد ب ــی اداری بای ــن رو، در دادرس ــت. از ای ــل اس ک عم ــا ــی م مدن

کــه دادرســی اداری، اقتضائــات و شــرایط خــاص خــود را دارد و بــه همیــن دلیــل، مباحــث  کــرد. گفتنــی اســت 

کیفــری اســت.  ــه اثبــات، متفــاوت از دادرســی‌های مدنــی و  مربــوط بــه ادلّ

بــه نتیجــه صحیــح(،  بــر ســه عامــل دقــت )احتمــال دســت‌یابی  ارزیابــی نظــام دادرســی اداری مبتنــی 

ــزوم بــه حداقــل رســاندن تأخیــر و هزینه‌هــا( و منصفانــه بــودن )قابــل پذیــرش بــودن سیســتم  کارآمــدی )ل

بــرای اشــخاص متأثــر از تصمیــم( اســت و بایــد الگویــی بــرای دادرســی اداری طراحــی کــرد کــه بتوانــد بین این 

کنــد. منصفانــه بــودن دادرســی اداری مســتلزم رعایــت اصــول بنیادیــن  ســه عامــل تعادلــی مناســب برقــرار 
کــم از جملــه مهم‌تریــن ایــن اصــول بــه شــمار مــی‌رود.2 کــه اصــل برابــری شــهروندان نــزد محا دادرســی اســت 

دادرسی اداری در حقوق ایران به مفهوم فرآیند رسیدگی به نوعی از دعاوی طبق یک قانون خاص نیست، بلکه 

مفهومی اعتباری اسـت که برای رسـیدگی در مراجع شـبه قضایی و دیوان عدالت اداری به کار می‌رود. نباید این 

مفهوم را به منزله وجود قانون خاصی با این عنوان تلقی کرد، بلکه مجموعه‌ای از مقررات مربوط به این مراجع را 

1. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش قضایی )3(، تهران: نشر علوم اسلامی، چاپ سوم، 1383، ص 96.

کیــد بــر دادرســی دیــوان عدالــت اداری«، مطالعــات حقوقــی، دوره نهــم،  2. حیــدری، ســیروس، »اصــل تناظــر در دادرســی اداری بــا تأ
شــماره 2، 1396، ص 90
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دربرمی‌گیـرد. دادرسـی اداری اصـولاً دادرسـی بـر اداره اسـت اعـم از این‌که تصمیم اداره به صورت عمـل اداری، قابل 

رسیدگی در شبه قضایی باشد یا اعمال اداره حتی به صورت تصمیم بخشی از آن در قالب عمل شبه قضایی به 
علاوه تصمیمات موردی اداری و تصمیمات عام‌الشمول در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.1

کــه هســت، در نظــر می‌گیریــم، امــا هــدف در مرحلــه اثبــات، رســیدن  گونــه  در مرحلــه ثبــوت، واقــع را آن 

بــه واقــع اســت تــا مخاطــب را بــه وجــود مطلــوب برســانیم. بنابرایــن، در مرحلــه اثبــات، ابزارهــای تحصیــل 

 ، کــه هم‌چــون مشــعل‌هایی، عقــل را بــه ســمت واقــع راهنمایــی می‌کننــد. بــه بیــان دیگــر دلیــل واقــع مهمنــد 

کــه آن حــق بــه کمــک دلیــل نمایــان می‌گــردد. بــه  اثبــات هــر امــری در مراجــع قضایــی بدیــن معنــی اســت 

، دلیــل، حــق را زنــده می‌گردانــد. بنابرایــن، همــان طــور کــه در مــاده 194 قانــون آییــن دادرســی  بیــان واضح‌تــر

دادگاه‌هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی آمــده اســت، دلیــل، نقــش اساســی و مهمــی را در اثبــات دعــوا 

یــا دفــاع از ادعــا بــرای کشــف واقعیــت دارد. طرفیــن دعــوا بــرای پیــروزی در دعــوا ناچارنــد بــه دلیــل تمســک 
جوینــد و در نقــش مهــم ادلّــه در محکومیــت و پیــروزی اشــخاص تردیــدی نیســت.2

گفتیــم، ارائــه دلیــل  دادرس در اثبــات دعــوا نقشــی نــدارد و ارائــه دلیــل بــر عهــده دادرس نیســت. چنان‌کــه 

بــر اثبــات دعــوا یــا ســقوط دعــوی بــر عهــده اصحــاب دعواســت، امــا ارزیابــی دلایــل بــر عهــده دادرس اســت. 

دادرس، دلایــل ارائه‌شــده از ســوی اصحــاب دعــوا را بــه تعبیــر ســاده، ســبک و ســنگین می‌کنــد و دلیلــی را 
بــر دلیــل دیگــر ترجیــح می‌دهــد و در نهایــت، حکــم قضیــه را تعییــن می‌کنــد.3

کــم و بیــش در نظــام حقوقــی کشــور مــا  کــه  نظــر بــه این‌کــه تعــارض ادلّــه اثبــات بــا شــهادت، موضوعــی اســت 

کــردن اولویــت میــان دو دلیــل  کامــل ایــن تعارض‌هــا و مشــخص  وجــود دارد، در ایــن مقالــه در پــی بررســی 

ســند و شــهادت هســتیم. در ایــن راســتا، دو ســؤال مطــرح می‌شــود: انــواع تعــارض کدامنــد و در چــه حالاتــی 

بــه وجــود می‌آینــد؟ در صــورت وجــود تعــارض میــان ســند و شــهادت در دادرســی اداری بــر اســاس قانــون، 

چــه راهــکاری بــرای رفــع آن وجــود دارد؟

کــوروش، »چیســتی دادرســی اداری در ایــران؛ دادرســی در اداره یــا دادرســی بــر اداره؟«، پژوهش‌هــای نویــن حقــوق  1. استوارســنگری، 
اداری، دوره دوم، شــماره 4، 1399، ص 157

ک، چاپ سوم، 1395، ص 86 2. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی )جلد 3(، تهران: درا

ــه اثبــات دعــوا«، مطالعــات فقــه و حقــوق 
ّ
گوینــده، هــدی و همــکاران، »کاهــش اطالــه دادرســی در پرتــو مدیریــت دادرس بــر ادل  .3

اســامی، ســال پانزدهــم، شــماره 30، 1402، ص 83
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گفــت، یاســر اینانلــو و همکارانــش در مقالــه »بررســی قــدرت اثباتــی  در خصــوص پیشــینه ایــن پژوهــش بایــد 

شــهادت شــهود در تعــارض بــا اســناد« در مقــام رفــع تعــارض میــان ایــن دو دلیــل، اعتبــار را بــه ســند داده 

گوینــده و همکارانــش نیــز در مقالــه  و دلیــل آن را اطمینــان نوعــی عقلایــی بــه ســند دانســته‌اند. هــدی 

»کاهــش اطالــه دادرســی در پرتــو مدیریــت دادرس بــر ادلّــه اثبــات دعــوا«، بــر نقــش قاضــی در مــورد اختیــار 

کــرده و معتقدنــد قاضــی در مقــام تحصیــل ارزش دلیــل  کیــد  ــه اثبــات دعــوا تأ دادرس در پذیــرش یــا ردّ ادلّ

اختیاراتــی دارد. محمدحســین زارعــی و آزیتــا محســن‌زاده در مقالــه »نظــام اثبــات دعوا در دادرســی اداری«، 

انــواع ادلّــه اثبــات دعــوا را در دادرســی اداری بــا توجــه بــه ماهیــت متفــاوت ایــن نــوع از دادرســی تحلیــل کــرده 

و نظــام آزاد ادلّــه اثبــات دعــوا را مناســب بــا شــرایط دادرســی اداری دانســته‌اند. 

گفتار اول. مفاهیم و مبانی نظری

بند اول. تعریف تعارض

در اصطــاح حقــوق نیــز تعــارض در ترکیبــات متفاوتــی از قبیــل تعــارض قوانیــن، تعــارض دو حکــم،  تعــارض 

کار  ــه  ــاص ب ــام و خ ــارض ع ــاوی و تع ــارض دع ــارض(، تع ــت مع ــناد مالکی ــت )اس ــناد مالکی ــارض اس ــه، تع ادلّ

لــت« مربــوط اســت. بــا توجــه بــه تعریــف تعــارض، در تعریــف  رفتــه اســت کــه در بیش‌تــر آن‌هــا، تعــارض بــه »دلا

کــه ‌»تعــارض ادلّــه اثبــات دعــوا« عبــارت اســت از  »تعــارض ادلّــه اثبــات دعــوا« می‌تــوان چنیــن بیــان داشــت 

کــه عمــل بــه هــر دو دلیــل و جمــع آن‌هــا ممکــن  تقابــل و تضــاد دلایــل  اســتنادی دو طــرف دعــوا، بــه نحــوی 

کــه اعتبــار دو  ــه تعــارض هنگامــی تحقــق پیــدا می‌کنــد  ، تعریــف حقوقــی تعــارض ادلّ نباشــد.  بــه زبــان دیگــر

ــون  ــاده ۱۳۰۹ قان ــاس، م ــن اس ــر همی ــد. ب ــا باش ــول آن‌ه ــن مدل ــاد در بی ــوده و تض ــلّم ب ــارض، مس ــل متع دلی

کــه اعتبــار آن در محکمــه محــرز شــده،  مدنــی ایــران مقــرر داشــته اســت: »در مقابــل ســند رســمی یــا ســندی 

کــه مخالــف بــا مفــاد بــا مندرجــات آن باشــد، بــا شــهادت اثبــات نمی‌گــردد«. دعوایــی 

بند دوم. انواع تعارض و شرایط تحقق آن

کــه بررســی می‌کنیــم. اولیــن  بــرای حاصــل شــدن تعــارض میــان ادلّــه اثبــات دعــوا، وجــود شــرایطی لازم اســت 

لــت  کــه مقدمــات و شــرایط حجیــت و  دلا شــرط تحقــق تعــارض، وجــود دو دلیــل یــا دو دســته از ادلّــه اســت 

کامــل اســت. ذکــر دو دلیــل، بیانگــر حداقــل ادلّــه لازم بــرای تحقــق تعــارض ادلّــه اســت و ممکــن اســت  آن‌هــا 
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ــه در مقابــل هــم و متعــارض بــا یکدیگــر باشــند  گــروه از ادلّ چنــد دلیــل بــا یکدیگــر در تعــارض باشــند یــا دو 

گاهــی ممکــن اســت در  کــه  )تعــارض مرکــب(.  اهمیــت ایــن شــرایط مخصوصــا در جایــی مشــخص می‌شــود 

، دو دلیــل وجــود داشــته باشــد، ولــی چــون یکــی از شــرایط صحــت ادلّــه یادشــده وجــود نــدارد، در  ظاهــر امــر

واقــع، تنهــا یــک دلیــل جامع‌الشــرایط و قابــل اســتناد وجــود دارد. پــس تعارضــی متصــور نیســت. 

کـــه یـــک دلیـــل یـــا هـــر دو آن‌هـــا قطعـــی نباشـــند؛ زیـــرا در  شـــرط دیگـــر بـــه وجـــود آمـــدن تعـــارض ایـــن اســـت 

گـــر هـــر دو آن‌هـــا قطعـــی باشـــند،  صـــورت قطعـــی بـــودن، یکـــی از دو دلیـــل، بـــر دلیـــل دیگـــر مقـــدّم اســـت و ا

قطـــع بـــه دو امـــر فی‌نفســـه محـــال اســـت و نـــزد نفـــس ســـلیم حاصـــل نمی‌شـــود. بـــه عقیـــده برخـــی اصولییـــن، 

بـــه وجـــود آمـــدن دو قطـــع متضـــاد در عالـــم تکویـــن امکان‌پذیـــر نیســـت و بـــه تبـــع ایـــن اســـتحاله، تعـــارض 
ـــز محـــال اســـت.1 ایـــن دو نی

ــد  ، بای ــاده‌تر ــان س ــه بی ــت. ب ــوع اس ــدت موض ــوا، وح ــات دع ــه اثب ــن ادلّ ــارض بی ــق تع ــرط تحق ــن ش مهم‌تری

ــه  ــد ارائ ــری واح ــات ام ــرای  اثب ــتقیماً »ب ــل مس ــر دو دلی ــد و ه ــترک باش ــد و مش ــل، واح ــر دو دلی ــوع ه موض

گوشــی تلفــن  گــر شــخص )الــف( بــه اســتناد ســند عــادی، ادعــای مالکیــت  شــده باشــند«. بــرای مثــال، ا

کنــد و شــخص )ب( نیــز بــه اســتناد و شــهادت شــهود و امــاره قانونــی تصــرف، ادعــای مالکیــت  همــراه را 

همــان گوشــی تلفــن همــراه را در زمــان واحــد داشــته باشــد؛ چــون مدلــول هــر دو طــرف از ادلّــه، مالکیــت مال 

واحــد در زمــان و شــرایط واحــد )فی‌المجمــوع، موضــوع واحــد( اســت، بیــن ایــن ادلّــه تعــارض وجــود دارد. 

چهارمیــن شــرط، حجیــت فی‌نفســه هــر یــک از ادلــه در موضــوع دعــوا )قــدرت اثباتــی( اســت. در توضیــح ایــن 

غ از تعــارض، حجــت معتبــری باشــند. در غیــر  کــه هــر یــک از دلایــل بــه خــودی خــود و فــار مطلــب بایــد گفــت 

ایــن صــورت، نمی‌تواننــد در مرحلــه اســتنباط بــه کار رونــد تــا بــه مرحلــه تعــارض برســند. پــس تعارضــی میــان 

گــر دو غیــر حجــت بــا یکدیگــر تنافــی داشــته باشــند، وضعیــت آن‌هــا  حجــت و غیــر حجــت وجــود نــدارد، حتــی ا

مشــابه دو دلیــل متعــارض اســت، امــا تعــارض ندارنــد و در ایــن خصــوص، قواعــد علــم اجمالــی جــاری می‌شــود.

بند سوم. بار اثبات دعوا در دادرسی اداری و مدنی

در دادرســی اداری، یکــی از طرفیــن دعــوا، اداره اســت کــه بــه عنــوان نماینــده جامعــه، حافــظ منافــع عمومــی 

1. سلیمان‌زاده، سمیرا، »بررسی تطبیقی جایگاه تعارض ادله در فقه و حقوق موضوعه ایران«، تعالی حقوق، شماره 7، 1393، ص 110.
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تأملی بر ادلّه اثبات دعوا در دادرسی‌های 
اداری با تأکید بر تعارض میان ادلّه

کــه می‌توانــد مطابــق قانــون، اراده خــود را بــه شــهروندان تحمیــل  اســت و اقتــدارات و امتیازاتــی ویــژه دارد 

کــه ایــن اقتــدارات در روابــط میــان اشــخاص خصوصــی وجــود نــدارد. در نتیجــه،  کنــد. ایــن در حالــی اســت 

کــم بــر اداره متمایــز از حقــوق خصوصــی اســت و دیــدگاه دادرســان در دادرســی اداری بــا  نظــام حقوقــی حا

دیــدگاه آن‌هــا هنــگام رســیدگی بــه اختلافــات میــان اشــخاص حقــوق خصوصــی تفــاوت دارد. در دادرســی 

کــه ایــن قواعــد در  اداری، اصــل تفکیــک قــوا و خــروج از صلاحیــت مــورد توجــه دادرســان اســت، در حالــی 

دادرســی مدنــی جایگاهــی نــدارد. در دادرســی مدنــی، تعــارض میــان منافــع خصوصــی اشــخاص بــا عنایــت 

کمیــت اراده و آزادی قراردادهــا حــل و فصــل می‌شــود. در  ــه اصــول حقــوق خصوصــی هم‌چــون اصــل حا ب

کمیــت قانــون، اصــل عــدم صلاحیــت و منــع خــروج از  دادرســی اداری، قواعــد حقــوق عمومــی هم‌چــون حا

کــه تابــع قواعــد و اصــول  صلاحیــت راه‌گشاســت. بنابرایــن، ضــرورت دارد بــار اثبــات دعــوا در دادرســی اداری 

متمایــزی از دادرســی مدنــی اســت، بــه طــور ویــژه بررســی شــود. 

اداره بــه عنــوان نماینــده منافــع عمومــی و تحــت نظــارت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم دولــت، مطابــق قانــون 

بــرای تأمیــن نفــع عمومــی و حفــظ نظــم عمومــی اقــدام می‌کنــد و از قــدرت عمومــی برخــوردار اســت. در 

گــر در شــرایط برابــر بــا اشــخاص جامعــه قــرار  حقیقــت، دولــت، حافــظ منافــع عمومــی جامعــه اســت و ا

بگیــرد، قــادر بــه ایفــای تعهــدات و وظایــف خــود نخواهــد بــود و در تأمیــن نیازهــا و احتیاجــات عمومــی قطعــا 

کــه بــا تصمیم‌گیــری آمرانــه  شکســت خواهــد خــورد. قــدرت عمومــی ایــن امــکان را بــرای اداره فراهــم می‌کنــد 

ــرای پیشــبرد  ــه اشــخاص اعــم از تصمیم‌هــای مــوردی، صــدور آیین‌نامــه و بخش‌نامــه ب و تحمیــل آن‌هــا ب

گام بــردارد. در دادرســی اداری بــرای تســهیل احقــاق حقــوق و آزادی‌هــای شــهروندان،  اهــداف عمومــی 

غ از تشــریفات متــداول آییــن دادرســی مدنــی ضــرورت دارد تــا حــق دادخواهــی  رســیدگی غیــر رســمی و فــار
ــا ســرعت و ســهولت بیش‌تــری تحقــق یابــد.1 شــهروندان ب

بــا ایــن وجــود، نحــوه رســیدگی مراجــع شــبه قضایــی و چگونگــی بهره‌بــرداری از دلایــل و جریــان رســیدگی و 

ملاحظــات خــاص، بــا آییــن دادرســی مراجــع عمومــی متفــاوت اســت. در رســیدگی شــبه قضایــی، اعضــای 

مراجــع اختصاصــی اداری اساســا مقیــد و محــدود بــه ادلّــه اثبــات دعــوا ـ بــه نحــوی کــه قانــون آییــن دادرســی 

ــرای  کــه لازم بداننــد، ب کــرده اســت ـ نیســتند. دادرســان اداری از تمامــی روش‌هایــی  مدنــی آن‌هــا را احصــا 

1. زارعــی، محمدحســین و آزیتــا محســن‌زاده، »نظــام اثبــات دعــوا در دادرســی اداری«، دیدگاه‌هــای حقــوق قضایــی، شــماره 74، 
1394، ص 77.
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کشــف واقعیــت، ریشــه‌یابی علــل تعــارض و تصمیم‌گیــری صحیــح بهــره می‌گیرنــد. عــاوه بــر ملاحظــه و 

ارزیابــی ادلّــه و مســتندات ســنتی اثبــات دعــوا، از تمامــی ابزارهــا، روش‌هــای نویــن و قرایــن و شــواهدی 

کــه  عٌ فیــه را روشــن و شــفاف ســازد. برخــاف دادرســان عمومــی  کــه بتوانــد موضــوع متنــاز اســتفاده می‌کننــد 

از تحصیــل دلیــل ممنــوع شــده‌اند، بــرای دادرســان اداری، چنیــن ممنوعیتــی اساســا وجــود نــدارد، بلکــه بــر 

کار می‌برنــد  کتســاب دلایــل و مســتندات بــه  عکــس دادرســان اداری، تمــام تــاش خــود را بــرای تحصیــل و ا
تــا حقایــق موضــوع مــورد اختــاف بــرای آن‌هــا روشــن شــود.1

ه اثبات دعوا در دادرسی اداری
ّ
گفتار سوم. ادل

کــه امــکان می‌دهــد تصمیمــات خــود را  بــا توجــه بــه برخــورداری دولــت از امتیــازات خــاص قــدرت عمومــی 

کــه در برابــر  کنــد، بایــد پذیرفــت  بــه طــور یک‌جانبــه و بــدون جلــب رضایــت مخاطبانــش بــر آن‌هــا تحمیــل 

کــه ممکــن اســت حقوقشــان بــه  اعمــال دولــت، وجــود ســازوکار‌های جبــران قضایــی قــوی بــرای اشــخاصی 

ــه آن توجــه  ــوان ب ــه می‌ت ک ــرورت دارد.2 یکــی از ایــن مــوارد  ــود، ض ــت تضییــع ش ــال قــدرت دول موجــب اعم

کــرد، نحــوه تحصیــل دلیــل در دادرســی اداری اســت.

بند اول. مفهوم دادرسی اداری

ــوان واجــد  ــرده اســت. دادرســی اداری را نمی‌ت ک ــه فــردی ایجــاد  دادرســی اداری، نظــام حقوقــی منحصــر ب

ماهیــت صــرف حقــوق عمومــی دانســت. دادرســی اداری بــه معنــای نویــن آن را در ایران بــه دو دوره می‌توان 

ــکیلاتی آن و  ــرم تش ــی در رأس ه ــوان عال ــد دی ــد و فاق ــر نظام‌من ــی اداری غی ــرد: دوره اول، دادرس ک ــیم  تقس

کــه بــا دیــوان عالــی و در رأس، تشــکیلات مســتقل و جدیــد و البتــه  دوره دوم، دادرســی اداری نظام‌منــدی 
بــه نوعــی در اتصــال بــا تشــکیلات قضایــی را بــه وجــود آورده اســت.3

1. هداونــد، مهــدی و مســلم آقایــی طــوق، دادگاه‌هــای اختصاصــی اداری در پرتــو اصــول دادرســی عادلانــه و آیین‌هــای دادرســی 
منصفانــه، تهــران: خرســندی، چــاپ اول، 1389، ص 126.

2. نجابت‌خــواه، مرتضــی، »روش جبــران اعــام نظــر قضایــی در نظــام دادرســی اداری در انگلســتان«، دوفصل‌نامــه حقــوق تطبیقــی، 
ســال دوم، شــماره 1، 1395، ص 68.

، ســام، »آییــن دادرســی اداری در تشــکیلات قضایــی جمهــوری اســامی ایــران«، پژوهش‌نامــه حقــوق خصوصــی،  3. ســوادکوهی‌فر
ســال اول، شــماره 1، 1391، ص 10.
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آیین دادرسـی به مجموعه اصول و مقرراتی اطلاق می‌شـود که در فرآیند دادرسـی به آن اسـتناد و اسـتفاده 

تنظیـم  و  تبییـن  را  کـم  محا در  دادرسـی  فرآینـد  ترتیبـات  و  تشـریفات  دادرسـی،  آییـن  واقـع،  در  می‌شـود. 

گی‌هـای آییـن دادرسـی، بی‌تردیـد، آیین دادرسـی هر محکمه باید متناسـب  می‌کنـد. مبتنـی بـر تعریـف و ویژ

کـم باشـد. در ایـن زمینـه بـا توجـه بـه  ، صلاحیـت و ماهیـت دعـاوی مطروحـه در محا بـا جایـگاه، سـاختار

قدمـت و جامعیـت قانـون آییـن دادرسـی مدنـی و نوظهـور و ناقـص بـودن آییـن دادرسـی دیـوان عدالـت 

کیـد قانـون اساسـی بـر موضـوع آییـن دادرسـی دیـوان عدالـت  کاملاً معقـول بـوده اسـت. بـا وجـود تأ اداری 

اداری از بـدو پیدایـش بـا تحـولات عدیـده‌ای روبه‌روسـت و آییـن دادرسـی دیـوان عدالـت اداری در تبییـن 

آییـن دادرسـی در دیـوان ضمـن تبییـن صریـح برخـی احـکام در خصـوص شـیوه دادرسـی، نحـوه جریـان 
برخـی موضوعـات در دادرسـی دیـوان را بـه صراحـت بـه قانـون آییـن دادرسـی مدنـی ارجـاع داده اسـت.1

کیفــری، قانونــی بــا عنــوان خــاص دادرســی اداری  حقــوق ایــران بــر خــاف حوزه‌هــای دادرســی مدنــی و 

نــدارد. پــس منظــور از دادرســی اداری، بررســی رونــد دادرســی بــر اســاس یــک قانــون خــاص نیســت و ایــن 

کــه بــر اســاس  مفهــوم، نوعــی دادرســی متفــاوت از دادرســی‌های مدنــی و کیفــری را بــه ذهــن متبــادر می‌کنــد 

کنــده اســت، ولــی اداره در آن بــه نوعــی دخیــل اســت. دادرســی اداری بیش‌تــر یــک مفهــوم  قوانیــن پرا

حقوقــی اســت تــا این‌کــه قانــون خاصــی را بــه ذهــن متبــادر ســازد. دادرســی اداری صرفــا ناظــر بــر رســیدگی 

در دیــوان عدالــت اداری نیســت؛ چــون رســیدگی در حوزه‌هــای مربــوط از جملــه مراجــع شــبه قضایــی را 

دربرمی‌گیــرد. بــه یــک معنــی، دادرســی اداری، دادرســی بــر اداره اســت. مــا بــا نوعــی دادرســی ســروکار داریــم 

کــه بــه شــکایت‌ها و اعتراض‌هــا علیــه اعمــال یک‌جانبــه اداره رســیدگی می‌کنــد. در مــواردی، دادرســی اداری 

نســبت بــه عمــل اداری صــورت می‌گیــرد، ماننــد اعتــراض بــه تشــخیص مالیــات در مراجــع شــبه قضایــی. بــا 

ایــن حــال، در آن جــا نیــز مرجــع عالــی، دیــوان عدالــت اداری اســت. مرجــع عالــی ناظــر بــر دادرســی توســط 
کــه نوعــی دادرســی در اداره اســت، دیــوان عدالــت اداری اســت.2 مراجــع شــبه قضایــی نیــز 

1. ابریشــمی‌راد، محمدامیــن و حســین آیینــه نگینــی، »حــدود اســتنادپذیری قانــون آییــن دادرســی مدنــی در دیــوان عدالــت اداری«، 
دانــش حقــوق عمومــی، ســال نهــم، شــماره 29، 1399، ص 125.

2. استوارسنگری، پیشین، ص 156.
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ه اثبات دعوا در دادرسی اداری
ّ
بند دوم. تفتیشی یا اتهامی بودن ادل

ــه دادرس  ــر ب گ ــت. ا ــل اس ک عم ــا ــدان دادرس م ــاع وج ــی، اقن ــه قانون ــاف ادلّ ــر خ ــل، ب ــام آزاد دلای در نظ

کــه او را بــه حقیقــت رهبــری می‌کنــد و باعــث علــم و قناعــت  اجــازه داده شــود بــا توســل و توجــه بــه هــر امــری 

وجــدان او بــه واقعیــت قضیــه می‌شــود و بــر ایــن مبنــا تصمیــم بگیــرد، بــا روش ادلّــه اخلاقــی مواجــه هســتیم. 

کار بــردن اصطــاح دلایــل معنــوی یــا آزادی دلیــل بــه جــای دلیــل اخلاقــی، مناســب‌تر بــه نظــر  البتــه بــه 

کــه قضــات رســیدگی‌کننده، عــاوه  ــه قانونــی آن اســت  می‌رســد. مهم‌تریــن مزیــت ایــن روش نســبت بــه ادلّ

بــر این‌کــه در میــان ادلّــه محــدودی محصــور نیســتند، شایســتگی و صلاحیــت دارنــد ادلّــه ارائه‌شــده را 

ــا  ــی ب ــت قضای ــادی، حقیق ــد زی ــا ح ــردد ت ــب می‌گ ــر موج ــن ام ــد. ای ــخیص دهن ــود تش ــدان خ ــق وج در عم

گــردد. بدیهــی اســت در ایــن  کنــد و حکــم قضایــی مطابــق عدالــت صــادر  حقیقــت واقعــی مطابقــت پیــدا 

گیــرد  روش، دادرس در پاســخ بــه اعتمــاد قانون‌گــذار در ارزیابــی دلایــل، روشــی منطقــی و معتــدل در پیــش 
ــه اثبــات رســاند.1 و در تصمیم‌گیــری، نوعــی تعقــل را ب

در بحــث کشــف واقعــه و اســتفاده از ادلّــه اثبــات بــه دو سیســتم تفتیشــی و اتهامــی و نقــش منفعــل و فعــال 

کشــف واقعــه و اســتفاده از ادلّــه اثبــات در بحــث دادرســی اداری،  دادرس اشــاره شــده اســت. در بحــث 

کــه  موضــوع تــا حــد زیــادی متفــاوت اســت. بــا بررســی قانــون دیــوان عدالــت اداری مشــخص می‌شــود 

، هیــچ مــاده قانونــی را بــه بحــث ادلّــه و چگونگــی اثبــات در ایــن قانــون اختصــاص نــداده اســت و  قانون‌گــذار

کلیــد حــل مشــکل در مــوارد آییــن دادرســی محســوب می‌شــود،  کــه  بــر اســاس عمــوم مــاده 122 ایــن قانــون 

در بحــث ادلّــه اثبــات بایــد بــه قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراجعــه کــرد و ادلّــه شناخته‌شــده در ایــن قانــون 

در خصــوص دادرســی اداری نیــز اعتبــار دارنــد. در بحــث تفتیشــی یــا اتهامــی بــودن دادرســی اداری و نقــش 

دادرس در ایــن فرآینــد بــه موجــب مــاده 56 قانــون دیــوان، قاضــی در فرآینــد دادرســی اداری نقــش فعالــی 

کــرد. در ایــن زمینــه می‌تــوان بــه دادنامــه  دارد و می‌تــوان ایــن نــوع دادرســی را از نــوع تفتیشــی قلمــداد 

کــه  کــرد  شــماره 9809970956303775 مــورخ 1398/9/20 شــعبه 28 تجدیدنظــر دیــوان عدالــت اداری اشــاره 

در آن بــه صراحــت بیــان شــده اســت: »نظــر بــه این‌کــه هــدف از دادرســی اداری عــاوه بــر فصــل خصومــت، 

کمیــت قانــون اســت و  اعمــال نظــارت قضایــی و کســب اطمینــان از بقــای اداره عمومــی در چارچــوب حا

ــه اثبــات مدنــی«، دانــش حقــوق مدنــی، شــماره 
ّ
کــم بــر ارزیابــی قضایــی شــرایط عمومــی ادل کریمــی، عبــاس و همــکاران، »اصــول حا  .1

2، 1391، ص 32.
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دادرس اداری بــر خــاف دادرس مدنــی در مقــام رســیدگی منفعــل و مشــمول قاعــده منــع تحصیــل دلیــل بــه 

، قاعــده »البینــه علــی المدعــی« در دعــوای اداری و دادرســی اداری تعدیــل  شــمار نمــی‌رود.« از ســوی دیگــر

شــده اســت. در مــاده 44 قانــون دیــوان عدالــت اداری، تکلیفــی بــرای واحدهــای دولتــی، شــهرداری‌ها 

کننــد و  کــه اســناد و مــدارک مؤثــر در دادرســی را ارســال  و دیگــر مؤسســات و مأمــوران ایجــاد شــده اســت 

ضمانــت اجــرای ایــن تکلیــف نیــز پیش‌بینــی شــده اســت. از ایــن رو، قاضــی نیــز عــاوه بــر طرفیــن دعــوا 
نســبت بــه اثبــات واقعــه حقوقــی وظیفــه دارد.1

کنــار نظریــه ســنتی انجــام دادرســی بــه منظــور فصــل خصومــت، هــدف را  قانون‌گــذار ایــران هــم بــا عبــور از 

بــه ســمت کشــف واقــع تغییــر داده و بــا اعطــای اختیــار گســترده بــه دادرس مدنــی بــه دنبــال واقــع اســت و 

فصــل خصومــت را بــه عنــوان آخریــن راه‌ حــل در صــورت امکان‌ناپذیــری رســیدن بــه واقــع بــرای پایــان دادن 

کــرده اســت. پــس توســل بــه فصــل خصومــت، هــدف دادرســی نیســت، بلکــه اقتضــای  بــه دعــوی پیش‌بینــی 
کــه منجــر بــه صــدور چنیــن حکمــی می‌شــود.2 دادرســی اســت 

در دادرسـی اداری، ورود مقـام قضایـی بـه امـر تحصیـل دلیل، نظیر دعاوی کیفری، ضروری اسـت. به عبارتی، 

دادرس اداری در رسـیدگی اولاً نبایـد محـدود بـه ادلّـه ابـرازی طرفیـن باشـد و در ثانـی در ارزیابـی ادلّـه بایـد 

اسـتاندارد بالاتـری نسـبت بـه دعـاوی مدنـی کـه مبتنـی بر برتری یـا وزن ادلّه اسـت، در نظر گیرد. اسـتانداردی 

کـه در ارزیابـی ادلّـه در دادگاه‌هـای ایـالات متحـده آمریـکا مـورد عمـل قـرار می‌گیـرد، اسـتاندارد دلایـل روشـن و 
قانع‌کننـده اسـت کـه اسـتانداردی بالاتـر از دعـاوی مدنـی و ضعیف‌تـر از دعـاوی کیفـری اسـت.3

بند سوم. شیوه تحصیل دلیل در دادرسی اداری

کارگیــری دلیــل بایــد مشــروع باشــد. در ایــن مــورد، در برخــی  در دادرســی اداری، شــیوه تحصیــل دلیــل و بــه 

ــزوم  ــر ل گزینــش ب از مقــررات مراجــع شــبه قضایــی بــه ایــن امــر تصریــح شــده اســت. بــرای مثــال، در قانــون 

ل قضایــی در دادرســی اداری«، مطالعــات حقــوق عمومــی، دوره پنجــاه و یکــم، شــماره  ، »کارکــرد اســتدلا 1. دیلمــی، احمــد و زهــرا بیــدار
4، 1400، ص 1704.

ــه‌ای بــر هــدف دادرســی مدنــی در حقــوق ایــران«، مجلــه حقوقــی دادگســتری، ســال 
ّ
کمیــت نــوع نظــام ادل 2. مختــاری، رحیــم، »اثــر حا

هشــتاد و دوم، شــماره 101، 1397، ص 170.

ــه در آرای شــعب دیــوان عدالــت اداری«، پژوهــش 
ّ
ل بــر اســاس ادل ، هرمــز و علــی مشــهدی، »بــار اثبــات ادعــا و اســتدلا 3. یزدانــی زنــوز

حقــوق عمومــی، انتشــار آن‌لایــن، 1402، ص 7.
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گردیــده اســت. خوش‌بختانــه دیــوان عدالــت اداری در ایــن زمینــه رویــه  کیــد  مشــروعیت تحصیــل دلیــل تأ

کــه بــه نمونــه‌ای از آرای صــادره اشــاره می‌شــود. در دادنامــه شــماره 9209970900100688 مــورخ  غنــی دارد 

کــرده  1392/4/29، شــعبه یــک دیــوان عدالــت اداری در بی‌اعتبــاری شــیوه تحصیــل دلیــل چنیــن اســتدلال 

اســت: »ردّ صلاحیــت دانشــجو بــرای تحصیــل در مقطــع دکتــرا بــه اســتناد محتویــات فایــل ضبط‌شــده در 

منــزل شــخصی توســط همســر بــه دلیــل وجــود احتمــال غــرض‌ورزی ناشــی از اختلافــات خانوادگــی، حجیــت 

ــت  ــی اســت«. شــعبه اول دیــوان عدال قانونــی جهــت ایجــاد اتقــان قضایــی نداشــته و فاقــد وجاهــت قانون

گزینــش  اداری در دادنامــه شــماره 109970900102470 مــورخ 1391/11/14 در شــکایت از رأی هیئــت مرکــزی 

کــه حســب قاعــده  کــرد: »اولاً تحقیقــات انجام‌شــده بــا هــم در تعــارض می‌باشــند  وزارت بهداشــت اســتدلال 

کــه تعــداد زیــادی از  فقهــی »اذا تعارضــا تســاقطا« قابــل اســتناد نمی‌باشــد. ثانیــا دو فقــره استشــهادیه 

پرســنل بیمارســتان، فــرد رد صلاحیــت شــده را از لحــاظ اخلاقــی مــورد تأییــد قــرار داده‌انــد، ضمیمــه پرونــده 

کامــل و جامــع  گزینــش کشــور و عــدم تحقیقــات  گزینشــی مشــارٌ الیــه اســت. لــذا بــا توجــه بــه مــاده 15 قانــون 
طبــق موازیــن شــرعی نقــض می‌گــردد«.1

در دیــوان عدالــت اداری، بحــث مشــروعیت تحصیــل دلیــل در دو دســته از دعــاوی مجــزا مطــرح می‌شــود 

کی خصوصــی انجــام می‌شــود  کــه در صلاحیــت دیــوان قــرار دارد. نخســت، دعــاوی کــه بــرای احقــاق حــق شــا

کی علیــه اداره دولتــی بــه خواســته مطالبــه حــق خــود طــرح دعــوا می‌کنــد. در ایــن نــوع از  کــه در آن، شــا

دعــاوی، طبــق مــواد 17 و 53 قانــون دیــوان، وجــود ذی‌نفــع ضــروری اســت و طبیعتــا دلیــل را هــم او بایــد 

کی بایــد مــدارک  کــه شــا کنــد. بــه همیــن دلیــل، در بنــد »ج« از مــاده 18 ایــن قانــون مقــرر شــده اســت  ارائــه 

کی  کنــد. بنابرایــن، تحصیــل و ارائــه دلیــل بــر عهــده شــا و دلایــل مــورد اســتناد خــود را در دادخواســت ذکــر 

بــه تخلفــات، قاضــی در تحصیــل دلیــل نقــش فعالــی دارد و مشــابه  اســت. در مراجــع اداری رســیدگی 

کیفــری، تحصیــل دلیــل بــر عهــده دادرس اداری اســت. از ایــن رو، مقــام تحقیــق در هیئت‌هــای  دادرســی 
ــه تخلفــات اداری پیش‌بینــی شــده اســت. 2 رســیدگی ب

1. رضــوی، ســید مهــدی و همــکاران، »تحصیــل دلیــل در دادرســی اداری در پرتــو حمایــت از حقــوق شــهروندان«، پژوهش‌هــای نویــن 
حقــوق اداری، ســال پنجــم، شــماره 15، 1402، ص 331.

کیــد بــر دیــوان  کیفــری در دادرســی‌های اداری ایــران بــا تأ 2. قمــری، اســماعیل و همــکاران، »کاربســت اصــل مشــروعیت تحصیــل دلیــل 
عدالــت اداری«، پژوهش‌هــای نویــن حقــوق اداری، ســال پنجــم، شــماره 16، 1402، ص 118.
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تأملی بر ادلّه اثبات دعوا در دادرسی‌های 
اداری با تأکید بر تعارض میان ادلّه

بند چهارم. انواع دعاوی اداری و بار اثبات دعوی

کــرد. دســته  از نظــر اثبــات دعــوا و بــار اثبــات می‌تــوان دعــاوی مطــروح در دیــوان را بــه ســه دســته تقســیم 

کــه اداره  اول، دعــاوی درخواســت الــزام اداره بــه انجــام عملــی اســت. در ایــن دعــاوی، فــرض بــر ایــن اســت 

کــه انجــام نمی‌دهــد و بــه تکلیــف قانونــی خــود عمــل نمی‌کنــد. در ایــن  ــا بایــد اقدامــی انجــام بدهــد  قانون

گرچــه در تقویــت موضــع  کنــد. ا نــوع دعــاوی، شــهروند ابتــدا بایــد اســتحقاق خــود و تکلیــف اداره را اثبــات 

کفایــت می‌کنــد و اثبــات تکلیــف یــا  کــه اثبــات اســتحقاق از ســوی شــهروند  شــهروند می‌تــوان قائــل بــود 

فقــدان آن می‌توانــد بــر عهــده اداره گذاشــته شــود یــا دادگاه، وجــود یــا فقــدان تکلیــف اداره را بررســی کنــد. در 

کــرده اســت. دســته  گــر داشــته، بــه آن عمــل  کــه چنیــن تکلیفــی نداشــته یــا ا ایــن مــورد، اداره بایــد ثابــت کنــد 

کــه بــا ایــراد اتهامــی دایــر بــر تخلــف  گونــه اقــدام یــا تصمیــم اداره اســت  کــه ناشــی از آن  دوم، دعــاوی اســت 

علیــه شــهروند همــراه اســت و مســتلزم جریمــه یــا بــه نوعــی، مجــازات علیــه شــهروند اســت. در ایــن فــرض، 

مدعــی، اداره اســت. در ایــن حالــت، اداره در دیــوان طــرح دعــوا نمی‌کنــد، بلکــه شــهروند، دادخواســتش را 

کــه  کنــد  بــه دیــوان تقدیــم می‌کنــد. بــا ایــن حــال، بــار اثبــات بــر عهــده اداره خواهــد بــود و اداره بایــد اثبــات 

کــرده اســت و در ثانــی، ایــن اقــدام خــاف قانــون و مســتوجب مجــازات اســت. دســته  اولاً شــهروند اقدامــی 

ســوم، دعــاوی ناشــی از آن گونــه اقدامــات و تصمیمــات اداره اســت کــه اداره نبایــد انجــام مــی‌داده یــا صحیح 

انجــام نــداده اســت و موجــب ورود زیــان بــه حقــوق شــهروند شــده اســت و شــهروند، تقاضــای ابطــال و رفــع 

گونــه اعمــال و تصمیمــات نیــز بایــد پاســخ‌گو باشــد.  اثــر و جبــران خســارت دارد. اداره در خصــوص ایــن 

مجموعــه ایــن مقــررات نشــان می‌دهــد کــه دادرس اداری در دیــوان عدالــت اداری نبایــد در برخــورد بــا ادلّــه 

ــرای تحقیقــات و مطالبــه اســناد و مــدارک و تحصیــل دلیــل اقــدام  ــد ب ــزوم بای منفعــل باشــد و در صــورت ل
کنــد. حتــی ایجــاد مقــام تحقیــق را در ســاختار دیــوان نیــز می‌تــوان در نظــر داشــت.1

بند پنجم. نقش دادرس اداری در تحصیل دلیل

یکــی از مهم‌تریــن اصــول دادرســی، اصــل بی‌طرفــی دادرس در مقــام اثبــات اســت. در واقــع، ایــن اصــل، 

توصیف‌گــر نظــام اثباتــی و هــدف دادرســی در نظــم حقوقــی هــر کشــوری اســت. بی‌طرفــی دادرس دو معنــا 

کــه او بایــد از هرگونــه پیــش‌داوری برکنــار  دارد؛ در معنــای اخلاقــی، ناظــر بــر نفــی جانــب‌داری دادرس اســت 

1. یزدانی زنوز و مشهدی، پیشین، ص 7.
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بمانــد و ادلّــه‌ای را کــه بــه نفــع هــر یــک از طرفیــن دعواســت، بــه صــورت یکســان بررســی کنــد. در معنــای فنــی 
نیــز ایــن اصــل، بیانگــر منفعــل بــودن دادرس در جســت‌وجوی ادلّــه اســت.1

در دادرسـی‌های اداری، رعایـت جنبـه فنـی ایـن اصـل موجـب تحصیـل بـار اثبـات دعـوا بـر شـهروندی اسـت 

کمیـت قانـون از سـوی اداره شـده و مانعـی جـدّی بـرای تحقـق اهـداف دادرسـی  کـه مدعـی نقـض اصـل حا

اداری اسـت که همان تأمین حق‌ها و آزادی‌های شـهروندان و حمایت از ایشـان در مقابل خودداری‌های 

کشـف حقیفـت و اجـرای  گونـه دعـاوی، مشـارکت فعـال دادرس اداری در  مقامـات اداری اسـت. در ایـن 

کـه از دسترسـی بـه بسـیاری ادلّـه و مـدارک محـروم هسـتند، یـاری  عدالـت ضـروری اسـت تـا بـه شـهروندانی 

برسـاند و از ایـن طریـق، نابرابـری میـان اداره و شـهروند در دادرسـی اداری تـا حـدّی جبـران شـود. 

ه اثبات دعوا در دادرسی اداری
ّ
گفتار چهارم. چالش‌ها و مسائل مربوط به ادل

دعــاوی اداری معمــولاً بــا بــروز اختــاف بیــن مــردم و دولــت و در لــوای حقــوق عمومــی پدیــد می‌آینــد و قانــون 

آییــن دادرســی مدنــی پیــش از آن‌کــه بــر نحــوه رســیدگی در دعــاوی اداری ذیــل حقــوق عمومــی متمرکــز 

، رســیدگی بــه  کــم شــدن نگــرش حقــوق خصوصــی بــر حقــوق اداری توجــه دارد. از طــرف دیگــر باشــد، بــه حا

برخــی دعــاوی اداری بــه طــور مطلــق بــا قانــون آییــن دادرســی مدنــی قابــل بررســی نیســتند و نیازمنــد قانــون 

دیگــری هســتند. از ایــن رو، بــا توجــه بــه کثــرت و تعــدد دعــاوی اداری و غیــر حضــوری بــودن دادرســی آن‌هــا، 

گام برداریــم تــا  گی‌هــای حقــوق عمومــی بــرای تدویــن آییــن دادرســی اداری  شایســته اســت مطابــق بــا ویژ
کاهــش یابنــد.2 بســیاری از ابهام‌هــا و ایرادهــای شــکلی رســیدگی بــه دعــاوی اداری 

کیفــری و اداری  نظــام تحصیــل و ارائــه دلیــل و مــوارد بی‌اعتبــاری آن در هــر ســه نــوع دادرســی مدنــی، 

کیفــری بــه تفصیــل دربــاره تحصیــل دلیــل، حــدود  اهمیــت بالایــی دارد. حقوق‌دانــان در دادرســی مدنــی و 

ــه در دادرســی  کرده‌انــد. از نظــام ادلّ ــه و ضمانــت اجــرای آن بحــث  مداخلــه قاضــی و مــوارد بی‌اعتبــاری ادلّ

اداری بــه دلیــل نوپــا بــودن و ماهیــت متفــاوت آن‌کــه در مــواردی بــه دادرســی مدنــی و در مــواردی دیگــر بــه 

کــه  کیفــری نزدیــک اســت، چنان‌کــه بایســته اســت، بحــث نشــده اســت. بررســی‌ها نشــان می‌دهــد  دادرســی 

، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران: میزان، چاپ دوم، 1392، ص 142. 1. نک: انصاری، باقر

2. حمیــدی، علــی و حســین آل کجبــاف، »راهکارهــای تقویــت نظــارت دیــوان عدالــت اداری و تأثیــر آن بــر حقــوق شــهروندی در نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران«، مطالعــات حقــوق بشــر اســامی، ســال دهــم، شــماره 22، 1400، ص 80.
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کــم بــر ادلّــه بــه تفصیــل بحــث  هــم در دادرســی اداری دیــوان عدالــت اداری و هــم مراجــع اداری، قواعــد حا

ــر شــده اســت. در آییــن دادرســی برخــی از  ــه آن ذک کنــده قواعــد مربــوط ب گــذرا و پرا ــه طــور  نشــده و تنهــا ب

کــه ابعــاد مختلــف نظــام تحصیــل و ارائــه دلیــل و  کار تــاش شــده اســت  کــم اداری ماننــد آییــن دادرســی  محا

گــردد، امــا در همیــن مــورد هــم ابهام‌هــای زیــادی  مــوارد بی‌اعتبــاری دلیــل و ضمانــت اجــرای آن مشــخص 

کــه بــه دلیــل حــل و فصــل اختلافــات، ســازمان‌دهی شــده اســت،  وجــود دارد. در نظــام دادرســی اداری 

کارفرمــا، تحصیــل و اثبــات دلیــل از وظایــف طرفیــن اختــاف  کارگــر و  ماننــد هیئــت رســیدگی بــه اختلافــات 

اســت و قاضــی در ایــن خصــوص بایــد بی‌طــرف باشــد، امــا در دادرســی اداری بــرای رســیدگی بــه تخلفــات 
انتظامــی، قاضــی در تحصیــل دلیــل نقــش فعالــی دارد.1

بند اول. نبود آیین دادرسی اداری دقیق

از  یکـی  اسـت.  کامـل  و  دقیـق  اداری  دادرسـی  آییـن  نبـود  ایـران،  اداری  حقـوق  در  مهـم  ایرادهـای  از  یکـی 

نویسـندگان در ایـن خصـوص بیـان می‌کنـد: »فلسـفه وجـودی دیـوان عدالـت اداری می‌توانـد یکـی از ایـن دو 

فرض باشـد که یا نهادی برای مهار قدرت اسـت و یا نهادی تخصصی اسـت که برای حل موضوعی تخصصی 

کـه ایـن نهـاد، قواعـد ویـژه‌ای را  کـرد  کـدام از ایـن دو فـرض را بپذیریـم، بایـد قبـول  بـه وجـود آمـده اسـت. هـر 

می‌طلبـد؛ زیـرا زمانـی کـه قواعـد و اصـول حقـوق اداری، متفـاوت بـا اصـول و قواعد مدنی و کیفری باشـد، آیین 

کـه  دادرسـی آن‌هـا نیـز متفـاوت خواهـد بـود. بـر ایـن اسـاس، دادرسـی اداری، نـوع سـومی از دادرسی‌هاسـت 
در اثـر مداخالت دولت‌هـا در اداره امـور مختلـف بـه وجـود آمـده و اقتضائـات و چارچوب‌هـای خاصـی دارد«.2

بــه اختلافــات  قانونــی مراجــع صالــح در رســیدگی  و  بــه تفکیــک نظــری  اســت  راجــع  ماهیــت رســیدگی 

مطروحــه. بدیــن لحــاظ، مراجــع بــه اداری و قضایــی تقســیم می‌شــوند. حقوق‌دانــان در تمییــز ایــن دو 

کــه بــا تمســک  کرده‌انــد. مراجــع قضایــی را مراجعــی می‌داننــد  مرجــع، معیارهــا و نظرهــای مختلفــی مطــرح 

کــه مراجــع اداری اصــولاً بــر مبنــای  ــه اثبــات دعــوا بــه حــل و فصــل اختلافــات می‌پردازنــد، در حالــی  بــه ادلّ

کننــد، ایــن امــر بــرای حــل اختلافــات  گــر بدان‌هــا تمســک  ادلّــه اثبــات دعــوا بــه امــر رســیدگی نمی‌پردازنــد و ا

1. قمــری، اســماعیل و همــکاران، »تحلیلــی بــر اعمــال قاعــده مشــروعیت تحصیــل دلیــل در دادرســی اداری«، فصل‌نامــه حقــوق اداری، 
ســال هشــتم، شــماره 24، 1399، ص 182.

2. صدرالحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: شهریار، چاپ نخست، 1372، ص 236.
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ع نیســت، بلکــه بــه جهــت تعییــن یــا تشــخیص، شناســایی یــا تنظیــم روابــط میان طرفیــن اختلاف  و رفــع تنــاز

کــه در  ــه اثبــات دعــوا در رســیدگی‌های قضایــی و ماهیــت ترافعــی اســت  کاربــرد ادلّ اســت. بــه دیگــر ســخن، 
غیــر ایــن صــورت، امــر راجــع اســت بــه رســیدگی اداری.1

ــا توجــه  حقــوق عمومــی در مقــام دادرســی اداری میــان منفعــت عمومــی و خصوصــی قضــاوت می‌کنــد و ب

کــه در تأمیــن و تضمیــن منافــع و نظــم عمومــی دارد، اقــدام می‌کنــد. اثــر عملــی ایــن مبنــای  بــه هدفــی 

تفکــری، چگونگــی بهره‌بــرداری و اســتنباط از دلایــل در فرآینــد دادرســی در موضوعــات قضایــی و اداری 

کــه دادرســی اداری مقیــد و محــدود بــه ادلّــه اثبــات احصاشــده نیســت، چنان‌کــه در  گونــه‌ای  اســت، بــه 

رســیدگی قضایــی ملاحظــه می‌گــردد و موظــف اســت بــر مبنــای تفتیشــی بــودن دادرســی اداری بــا توســل بــه 
کنــد و رأی بدهــد.2 روش‌هــای اثبــات بــاز بــه هــر طریــق ممکــن، ترافــع را کشــف 

ه اثبات دعوی
ّ
بند دوم. لزوم تسهیل دسترسی شهروندان به اسناد و مدارک به عنوان ادل

دسترســی بــه ادلّــه و مــدارک مربــوط بــه دعــوا از لــوازم رســیدگی منصفانــه اســت تــا امــکان مشــارکت مؤثــر و 

ــه و  ــه ادلّ ــهروندان ب ــاوی اداری، ش ــیاری از دع ــردد. در بس گ ــم  ــی اداری فراه ــهروندان در دادرس ــه ش فعالان

کمیــت قانــون از ســوی اداره دسترســی ندارنــد و  مــدارک لازم بــرای اثبــات حقانیــت خــود و نقــض اصــل حا

گاهــی شــهروندان از دلایــل و مبانــی  نمی‌تواننــد مشــارکتی مؤثــر و فعــال در دادرســی اداری داشــته باشــند. آ

کــه مقامــات اداری موضــوع  تصمیم‌هــا و اقدامــات اداری، اهمیــت بســیار زیــادی دارد تــا شــهروندان بداننــد 

کلیــدی دارد تــا بــا  کرده‌انــد. بنابرایــن، تضمیــن اصــل تناظــر در دادرســی اداری نقــش  را چگونــه بررســی 

گاهــی اشــخاص از ادلّــه ارائه‌شــده از ســوی مشــتکیٌ عنــه، ضمــن تحقــق شــفافیت اداری، امــکان بــه چالــش  آ

گــردد. در  کشــیدن تصمیمــات اداری و اثبــات غیــر قانونــی بــودن ایــن تصمیمــات بــرای شــهروندان فراهــم 

کــردن دســت شــهروندان از اســناد و مــدارک، حقــوق و آزادی‌هــای  کوتــاه  غیــر ایــن صــورت، بــا پنهــان‌کاری و 
کــرد.3 اشــخاص را تضییــع خواهــد 

، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ یازدهم، 1380، ص 396. 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر

2. طجرلــو، رضــا و همــکاران، »نقــش و کارکــرد کمیســیون رســیدکی بــه اختلافــات ناشــی از اراضــی ملــی از منظــر اصــول دادرســی منصفانه«، 
پژوهــش حقــوق عمومــی، ســال هفدهم، شــماره 49، 1394، ص 165.

3. محســن‌زاده، آزیتــا، »آسیب‌شناســی شــیوه رســیدگی بــه دلایــل در دیــوان عدالــت اداری«، مجلــه علــم و وکالــت، ســال دوم، شــماره 
2، 1398، ص 144.
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گفتار پنجم. استناد به شهادت در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و تعارض 
آن با اسناد

گسـترش می‌یابـد: نخسـت،  کارکـرد اصلـی آن یعنـی نظـارت قضایـی بنـا بـه تجربـه از دو طریـق  حقـوق اداری و 

قانون‌گذاری که به مفهوم مدوّن‌سـازی اصول و قواعد حقوق اداری با تصویب قوانین اداری اسـت. این قوانین 

معمـولاً بـا عناوینـی هم‌چـون »قانون اصول کلی حقوق اداری«، »قانـون آیین اداری« و »قانون اقدامـات اداری« 

نام‌گـذاری شـده‌اند. ایـن قوانیـن صـرف نظـر از عنوانشـان، مجموعـه‌ای از اصـول، قواعـد و آیین‌هـای مشـترک را 

خـود جمـع کرده‌انـد کـه بـر همـه اداره‌ها، سـازمان‌ها و فعالیت‌هـای اداری قابل اعمـال هسـتند. روش دوم، رویه 

قضایی است که به مفهوم تلاش قضات برای توسعه مفاهیم و بسط اصول و قواعد عام حقوق اداری از طریق 

ارائه راه ‌حل‌های جدید برای مسـائلی اسـت که در جریان دادرسـی با آن‌ها برخورد می‌کنند. این روش می‌تواند 
بـه تنهایـی  یـا بـه عنـوان روش مکمـل قانون‌گذاری به توسـعه حقـوق اداری کمک کند.1

کــه حقــوق اداری در فرانســه، زاییــده رویــه  گفته‌انــد  حقــوق اداری، حقوقــی ذاتــا رویــه‌ای اســت و حتــی 

کلــی حقوقــی از طریــق توســعه مفهــوم قانــون  کــه بــا بهره‌گیــری از اصــول  شــورای دولتــی فرانســه اســت 
گیــر داشــته باشــد.2 توانســته اســت بــر زندگــی مــردم فرانســه تأثیــر و نفــوذی فرا

بند اول. پذیرش استماع شهادت شهود در رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری

شـعب دیـوان عالوه بـر این‌کـه اختیـار انجـام هـر گونـه تحقیقـات یـا اقـدام را دارنـد، در مـواردی کـه احقاق حق 

و رسـیدگی بـه موضـوع مسـتلزم توضیح‌خواهـی از شـخص حقیقـی و حقوقـی باشـد، می‌توانـد از اشـخاص نیـز 

کـه بـه نوعـی،  کـرده  توضیـح بخواهـد. قانون‌گـذار بـه شـرح مـاده 56 قانـون دیـوان، چنیـن اختیـاری را مقـرر 

پذیـرش اسـتماع گـواه و شـهادت در دعـاوی اداری اسـت؛ زیـرا توضیح‌خواهـی از اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی 

گـواه و شـهادت تلقـی می‌شـود. چـون در حقـوق اداری، بیش‌تـر  کسـب اطالع از مطلعیـن یـا طلـب  در قالـب 
دلایل به صورت مکتوب و سـند اسـت، اسـتناد به شـهادت شـفاهی شـهود و مطلعین کم‌تر صورت می‌گیرد.3

1. هداوند، مهدی، »نظارت قضایی؛ تحلیل مفهومی، تحولات اساسی )طرحی برای توسعه حقوق اداری و ارتقای نظارت قضایی(«، 
مجله حقوق اساسی، دوره پنجم، شماره 9، 1387، ص 10.

2. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت، 1390، ص 690.

3. مولابیگی، غلام‌رضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل، چاپ اول، 1393، ص 216.



فصلنامــه علمی پژوهش‌های نویــن حقوق اداری
ســال ششم / شمـــاره بیست و یکم / زمستان 1403

53

کتبــی، شــهادت، امــارات  ، اســناد  : اقــرار مطابــق مــاده 1258 قانــون مدنــی، ادلّــه اثبــات دعــوا عبــارت اســت از

و قســم. در قانــون آییــن دادرســی دادگاه‌هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی نیــز عــاوه بــر ادلّــه یادشــده، 

کارشناســی بــه عــداد دلایــل افــزوده شــده اســت. در آرایــی از دیــوان عدالــت  تحقیــق محــل، معاینــه محــل و 

گرفتــه اســت. بــرای نمونــه، در دادنامــه صــادره از شــعبه  اداری بــه کســب اظهــارات مطلعیــن توجــه صــورت 

13 در کلاســه پرونــده 523/91/32 بــرای احــراز ارتــکاب بــزه عرضــه ســوخت خــارج از شــبکه بــر لــزوم کســب 

کــه صــرف حضــور  کــرده اســت  کیــد شــده و دادرس بــه درســتی تصریــح  اظهــارات خریــداران و مطلعیــن تأ

کی در معیــت راننــده متخلــف، دلیــل بــر مباشــرت یــا معاونــت وی در ارتــکاب بــزه نیســت. شــعبه دیــوان،  شــا

ــا انجــام تحقیــق و  ــه رســیدگی مجــدد ب شــکایت را وارد تشــخیص داده و ســازمان مشــتکیٌ عنــه را مکلــف ب
کــرده اســت تــا تصمیــم شایســته بگیــرد.1 بررســی بیش‌تــر و کســب اظهــارات مطلعیــن در مــورد موضــوع 

بند دوم. شهادت شهود در مقررات مربوط به مراجع شبه قضایی

ــر از دیگــر دعــاوی اســت؛  کار بــه مراتــب، بیش‌ت ــه اثبــات دعــوا در دعــاوی مربــوط بــه دادرســی  اهمیــت ادلّ

، نظــر بــه قــدرت  کارگــر کارفرمــا بــر  چــون در ایــن نــوع دعــاوی، طرفیــن دادرســی در موقعیــت برابــر نیســتند و 

کنان  از ســا بزرگــی  کارگــران، جمعیــت   ، از طــرف دیگــر و در اختیــار داشــتن منابــع مالــی، رجحــان دارد. 

کننــد. بــا  کشــور را تشــکیل می‌دهنــد و حــق دارنــد بــرای احقــاق حقــوق خــود بــه مراجــع صالــح مراجعــه 

کارگــران  کارگــران نمی‌تواننــد بــه حقــوق خویــش برســند؛ زیــرا بســیاری از  ایــن حــال، در بیش‌تــر موردهــا، 

گونــه قــرارداد  کارفرمایــان هیــچ  کــه تمامــی روابــط بــه صــورت شــفاهی اســت و  کار می‌کننــد  کارگاه‌هایــی  در 

کارگــران هیــچ دلیلــی بــرای اثبــات ادعــای خــود  کارگــران منعقــد نمی‌کننــد و در صــورت بــروز مشــکل،  کاری بــا 

کــردن نام‌بــرده را دیده‌انــد یــا از توافــق شــفاهی آن‌هــا مطلعنــد. بــه همیــن  کار  کــه  ندارنــد، جــز شــهودی 

علــت، تدویــن قوانیــن و مقــررات افتراقــی در عرصــه حقــوق کار بــه ویــژه ادلّــه اثبــات دعــوا ضــروری می‌نمایــد. 

 ، کــه شــامل اقــرار کار احصــا شــده‌اند  ، ادلّــه اثبــات دعــوا در مراجــع دادرســی  کار در مــاده 82 آییــن دادرســی 

کــه یکــی از ادلّــه اثباتــی مســتقل آییــن دادرســی  اســناد و امــارات اســت. البتــه ایــن مــاده، شــهادت شــهود را 

ــا رعایــت شــرایط از حــدّ دلیــل  ــه پیش‌بینــی نکــرده و ارزش آن را ب ــه عنــوان یــک ادلّ ــی اســت، ب ــون مدن قان

کــه در  و مفهــوم ســنتی‌اش بــه امــاره تقلیــل و تنــزل داده اســت. بــا توجــه بــه ایــن مــاده بایــد بیــان شــود 

ــه اثبــات 
ّ
ــه مزبــور نســبت بــه ادل

ّ
گی‌هــای خــاص ادل کیــد بــر تمایــزات و ویژ ــه اثبــات دعــوا در دعــاوی اداری بــا تأ

ّ
1. محســن‌زاده، آزیتــا، ادل

گــزارش پژوهشــی(، تهــران: پژوهشــگاه قــوه قضاییــه، 1394، ص 12. در دعــاوی حقوقــی )
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تأملی بر ادلّه اثبات دعوا در دادرسی‌های 
اداری با تأکید بر تعارض میان ادلّه

کــه دادرس را بــه  کاربــرد دارد و بیانگــر اوضــاع و احوالــی اســت  گواهــی فقــط بــه عنــوان امــاره   ، کار دادرســی 

کــه ادای شــهادت، تشــریفاتی  گفــت  اقنــاع وجــدان می‌رســاند. در پاســخ بــه چرایــی ایــن موضــوع بایــد 

دارد تــا شــهادت‌دهنده تحــت تأثیــر موقعیــت شــهادت، حقیقــت را بیــان دارد. فلســفه و جایــگاه ایجــاد 

کارشناســان فــن  کــه توســط  مراجــع تخصصــی غیــر دادگســتری، رســیدگی بــه امــور تخصصــی و فنــی اســت 

کارشناســان مســائل  انجــام می‌شــود و بــه همیــن دلیــل، هیئــت تشــخیص و هیئــت حــل اختــاف، مرکــب از 

کــه بایــد بــه حــل و فصــل دعــاوی کارگــری  اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی و بی‌بهــره از دانــش قضایــی اســت 
بپردازنــد و احــراز شــرایط قانونــی شــهود توســط ایشــان غیــر منطقــی اســت.1

اداری  تخلفــات  بــه  رســیدگی  دســتورالعمل  در  اداری،  تخلفــات  بــه  رســیدگی  هیئت‌هــای  خصــوص  در 

ــاده 8  (، در م ــور ــتخدامی کش ــور اداری و اس ــازمان ام ــورخ 1378/8/29 س ــماره 11/47784 م ــه ش )بخش‌نام

ــرای  ــا اعلام‌کننــده اتهــام ب کــه متهــم ی در تعریــف دلیــل چنیــن آمــده اســت: »دلیــل عبــارت از امــری اســت 

دفــاع از خــود یــا اثبــات تخلــف بــه طــور کتبــی بــه آن اســتناد می‌نمایــد.« بــر اســاس مــاده 9، »شــاهد، شــخص 

حقیقــی اســت کــه اظهــارات یــا گواهــی وی بــرای اثبــات یــا رد اتهــام یا کمــک در رد یا اثبات آن ضرورت داشــته 

کــه مربــوط بــه مــورد  گاه اســناد یــا اطلاعاتــی  باشــد.« هم‌چنیــن بــر اســاس مــاده 25 دســتورالعمل، »هــر 

ــا ســایر دســتگاه‌های دولتــی، بانک‌هــا،  کارمنــد و ی تخلــف انتســابی اســت، در واحدهــای دســتگاه متبــوع 

ــا ســرمایه دولــت تأســیس و اداره می‌شــوند،  کــه ب ــا مؤسســاتی  شــهرداری‌ها، نهادهــای انقــاب اســامی و ی

موجــود باشــد، هیئــت می‌توانــد آن‌هــا را مطالبــه و ملاحظــه و مطالعــه نمایــد و واحدهــا و دســتگاه‌های 

کننــد.«  ع وقــت، مــدارک و اســناد مــورد نیــاز را بــه هیئــت درخواســت‌کننده ارســال  مربــوط مکلفنــد در اســر

بــر اســاس مــاده 27، »هــر گاه متهــم در حیــن رســیدگی یــا دفاعیــه خــود بــرای رد یــا ایضــاح اتهــام بــا چگونگــی 

کــه شــهود، اطلاعــات خــود را در اختیــار هیئــت قــرار دهنــد،  وقــوع تخلــف تقاضــا نمایــد یــا هیئــت لازم بدانــد 

آنــان بــه هیئــت، دعــوت و اظهاراتشــان اســتماع خواهــد شــد.« بنابرایــن، در دادرســی هیئــت رســیدگی بــه 

تخلفــات اداری نیــز بــه شــهادت و اســناد رســمی بــه عنــوان ادلّــه اثبــات دعــوا توجــه شــده اســت.

کار و جامعــه، شــماره 250،   ،» کار ــه اثباتــی شــهادت شــهود در دعــاوی مدنــی بــا دعــاوی 
ّ
1. عبداللهــی آهــق، زکیــه، »مقایســه جایــگاه ادل

1399، ص 44.
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بند سوم. تعارض شهادت با سند در دادرسی اداری

در مــورد تعــارض اســناد بــا شــهادت در دادرســی اداری، هیــچ مقــرره قانونــی وجــود نــدارد. بنابرایــن، دادرس 

در مــورد هــر پرونــده بایــد بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال موجــود در پرونــده تصمیــم بگیــرد. مراجــع شــبه 

ــا دادگاه‌هــای اختصاصــی اداری در دادرســی، انــواع و اقســام مختلفــی دارنــد، ولــی در هــر مــورد،  قضایــی ی

بســته بــه نــوع مرجــع، امــکان ترجیــح یکــی از دو ادلّــه یادشــده وجــود دارد. نکتــه قابــل توجــه دیگــر در مــورد 

کــه دادرســی اصــولاً مکتــوب اســت و بنابرایــن، ممکــن اســت دادرس اداری در  دادرســی اداری ایــن اســت 

مقــام تعــارض ســند و شــهادت، ســند را بــر شــهادت ترجیــح دهــد.

، اصـول خـاص دادرسـی مراجـع اختصاصـی غیـر دادگسـتری ایجـاب می‌کنـد کـه ایـن دعـاوی،  از سـوی دیگـر

عـاری از تشـریفات خـاص قضایـی حـل و فصـل شـوند. اصـل سـرعت، اصـل غیـر تشـریفاتی بـودن رسـیدگی، 

و  تشـریفاتی  و غیـر  و فصـل سـریع  کار متضمـن حـل  اصـل سـه‌جانبه‌گرایی در دادرسـی  و  اصـل تخصـص 

تخصصـی دعـاوی کارگـری و کارفرمایی اسـت. فرآیند رسـیدگی باید به سـهولت صورت گیـرد.1 بنابراین، چون 

شـهادت شـهود، تابـع تشـریفات خاصـی اسـت، اصـولاً در دادرسـی‌های اداری بـه شـهادت شـهود بـه عنـوان 

، بیمـه و تأمیـن اجتماعـی دیـوان  امـاره قضایـی توجـه می‌شـود. در همیـن زمینـه، نظـر هیئـت تخصصـی کار

بـه شـماره 140009970906011329 مـورخ  کار  آییـن دادرسـی  از مـاده 82  عدالـت اداری در خصـوص بخشـی 

کار بـا اختیـارات حاصـل  1400/11/30، قابـل توجـه اسـت. متـن رأی بـه ایـن شـرح اسـت: »اولاً آییـن دادرسـی 

از مـاده 164 قانـون کار مصـوب 1369 و بـا توجـه بـه رعایـت قاعـده دادرسـی عادلانـه و اصـول خاص دادرسـی 

کار از قبیـل اصـل سـرعت، اصـل غیـر تشـریفاتی بـودن رسـیدگی، اصـل تخصـص و فنـی بـودن رسـیدگی، اصل 

سـه‌جانبه‌گرایی بـا پیشـنهاد شـورای عالـی کار تهیـه و در تاریـخ 1391/11/7 بـه تصویـب وزیر تعـاون، کار و رفاه 

اجتماعـی رسـیده اسـت. ثانیـا شـهادت موضـوع قانـون مدنـی، قانـون آیین دادرسـی مدنی، قانـون مجازات 

کـه دارای شـرایط خاصـی از جملـه ادای  کیفـری، شـهادت شـرعی بـوده  آییـن دادرسـی  اسالمی و قانـون 

کـذب و امـکان جـرح و تعدیـل شـهود  آن در مرجـع قضایـی و نـزد قاضـی و قابـل مجـازات بـودن شـهادت 

می‌باشـد و شـهادت شـرعی بـا اوصـاف و شـرایط مذکـور بـه عنـوان ادلّـه اثبـات دعـاوی حقوقـی و جزایـی بـا 

وجـود سـایر شـرایط قانونـی قابـل پذیـرش می‌باشـد. در حالـی کـه شـهادت موضـوع مـاده 82 آییـن دادرسـی 

کار، تهران: جنگل، چاپ سوم، 1394، ص 196. 1. قبادی، حسین، آیین دادرسی 
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کار مصـوب 1391 منصـرف از شـهادت شـرعی بـوده و فاقـد اوصـاف مذکـور اسـت و نمی‌تـوان آن را بـه عنـوان 

، مـاده  ادلّـه اثبـات دعـوا در نظـر گرفـت، بلکـه بـا شـرایطی در زمـره امـارات قـرار می‌گیـرد. بنـا بـه مراتـب مذکـور

82 مصوبـه معتـرضٌ عنـه، موافـق اصـل سـرعت، اصـل غیـر تشـریفاتی بـودن رسـیدگی، اصـل تخصصـی و فنی 

کار بـوده و تصویـب آن خـارج از حـدود اختیـار  بـودن رسـیدگی، اصـل سـه‌جانبه‌گرایی در دعـاوی حقـوق 

مرجـع صادرکننـده آن نبـوده و قابـل ابطـال نمی‌باشـد. ایـن رأی بـه اسـتناد بنـد )ب( مـاده 84 قانـون مذکـور 

ظـرف مهلـت بیسـت روز از تاریـخ صـدور از جانـب رییـس محتـرم دیـوان عدالـت اداری یـا 10 نفـر از قضـات 

محتـرم دیـوان عدالـت اداری قابـل اعتـراض اسـت.« در ایـن رأی، هیئـت تخصصی کار دیـوان عدالت اداری 

به درسـتی، ماده 82 آیین دادرسـی کار را قابل ابطال ندانسـته و بر این امر صحه گذارده اسـت که شـهادت 

کار در دسـته امـارات قـرار می‌گیـرد. موضـوع مـاده 82 آییـن دادرسـی 

گفتار ششم. تعارض شهادت با سند 

در راســتای بررســی ایــن موضــوع بایــد بــه مــاده 1309 قانــون مدنــی توجــه ویــژه داشــت. بــر اســاس ایــن مــاده، 

در مقابــل ســند رســمی یــا ســندی کــه اعتبــار آن در محکمــه محــرز شــده اســت، دعوایــی کــه مخالــف بــا مفــاد 

یــا مندرجــات آن باشــد، بــه شــهادت اثبــات نمی‌گــردد. البتــه شــورای نگهبــان ایــن مــاده را در ســال 1367 

ــه  ــوان نتیج ــد، می‌ت ــا ش ــرار و ابق ــا تک ــال 1370 عین ــات س ــاده در اصلاح ــن م ــون ای ــا چ ــرد، ام ک ــام  ــل اع باط

کــه هنــوز بــار اجرایــی دارد. گرفــت 

کـه در سـندی، ثمـن معاملـه، دو میلیـون  کـرد  در خصـوص تعـارض اسـناد بـا شـهادت شـهود می‌تـوان فـرض 

تومـان یـا مبیـع، واجـد اوصافـی خـاص ذکـر شـود، امـا یکـی از طرفیـن قـرارداد برخالف ایـن مـوارد ادعـا کنـد کـه 

کنـد. در ایـن مثـال، همـه  ثمـن معاملـه، یـک میلیـون تومـان اسـت و بخواهـد آن را بـا شـهادت شـهود اثبـات 

شـرایط تحقـق تعـارض وجـود دارد. بـه عبارتـی، دو دلیـل سـند و شـهادت در موضـوع واحـد )میـزان ثمـن( در 

برابـر هـم قـرار می‌گیرنـد و هـر دو دلیـل نیـز در اثبـات میزان ثمن قـدرت اثباتی و حجیت دارنـد. در این صورت، 

گر سـند، زودتر  بـر اسـاس مـاده 1309 ق.م بایـد سـند را مقـدّم بـر شـهادت شـهود دانسـت. حتی در این مـوارد، ا

از شـهادت به دادگاه ارائه شـده باشـد، دادگاه، شـهادت را مؤثر در دعوا نمی‌داند و حتی نباید شـهادت شـهود 

گر شـهود به خلاف سـند شـهادت دهند، آن شـهادت، ارزش اثباتی کم‌تری از سـند دارد  را بشـنود؛ زیرا حتی ا

و قابـل اسـتناد نیسـت و بـه عبارتـی، در دعـوا اثـری نـدارد. به اسـتناد مفهوم مـاده 200 ق.آ.د.م، رسـیدگی به آن 
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هـم  ضـرورت نـدارد؛ زیـرا مـاده 1309 ق.م بـا بیـان عبـارت »بـه  شـهادت اثبات نمی‌گردد«،  شـهادت شـهود را در 
برابـر سـند، واجـد ارزش اثباتـی کم‌تـر و »غیـر مؤثـر در دعوا« شـناخته اسـت.1

کــه در مــاده 1309 قانــون مدنــی، بــا توجــه  گفته‌انــد  برخــی صاحب‌نظــران در تعدیــل نظریــه شــورای نگهبــان 

کار رفتــه، مســئله تعــارض بینــات مطــرح اســت )یعنــی تعــارض  کــه در آیــات قــرآن بــه  بــه مفهــوم اعــم بیّنــه 

ســند و  شــهادت( و در بــاب تعــارض بینــات، اصــل عــدم اســقاط در دو بینــه متعــارض اســت.2 افــزون بــر 

کــه اعتبــار آن در  لــت ســند رســمی یــا ســندی  کــه دلا کــه اقواســت، مقــدم اســت و شــک نیســت  آن، هــر بینــه 

محکمــه محــرز نشــده )ســند عــادی(، اقواســت. در واقــع، مــاده 1309 قانــون مدنــی، ارائــه طریــق بــه مجریــان 

قانــون در امــر تعــارض بینــات اســت، نــه اســقاط اعتبــار بینــه شــرعیه. 

در هـر حـال، بـا این‌کـه ایـن نظریـه بـا واقـع نیـز منطبـق اسـت، نظریـه شـورای نگهبـان از نظـر قانونـی معتبـر 

کـه اعتبـارش در دادگاه محـرز شـده اسـت و  کـم بـه سـند رسـمی یـا عـادی اسـتناد شـود  گـر در محا اسـت و ا

کنـد، دادگاه بایـد بـه آن رسـیدگی  طـرف بـه شـهادت شـهود عینـی بـر برائـت خـود از مدلـول سـند اسـتناد 

کـه شـهادت بـرای دادرس، علـم و اطمینـان بیافرینـد. بـه همیـن دلیـل،  ک عمـل هـم ایـن اسـت  کنـد. مال

، دسـت دادرس را در پذیـرش شـهادت بـاز گذاشـته و در مـاده 241 قانـون آییـن دادرسـی در امـور  قانون‌گـذار

گواهی با دادگاه اسـت«. بنابراین، توجه دادرس  مدنی مصوب 1379 مقرر داشـته اسـت: »تشـخیص ارزش 

گواهـی تصنعـی فـراوان اسـت، بسـیار اهمیـت دارد.3  کـه  بـه ارزش شـهادت و ارزیابـی آن بـه ویـژه امـروزه 

گــر خوانــده ضمــن اقــرار بــه صــدور ســند )چنیــن ســندی  بنابرایــن، در دعــوای مطالبــه وجــه ســند عــادی، ا

طبــق مــاده 1291 قانــون مدنــی، اعتبــار ســند رســمی را دارد(، مدعــی پرداخــت آن شــود و بــرای اثبــات ادعــای 

کنــد، عــدم اســتماع شــهادت  شــهود و رد تقاضــای خوانــده بــا اســتناد بــه  خــود بــه شــهادت شــهود اســتناد 

گــر پرداخــت وجــه موضــوع ســند  مــاده  1309 مدنــی، بــا توجــه بــه نظریــه شــورای نگهبــان  غیــر موجــه اســت. ا

بــرای دادگاه محــرز شــود، ســند، بی‌اعتبــار اســت و دلیــل محســوب نخواهــد شــد.4 

ه اثبات دعوا در امور مدنی«، پژوهش‌های حقوقی، شماره 17، 1389، ص 182.
ّ
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نتیجه‌گیری

بـــرای قاعده‌مندســـازی تعـــارض ادلّـــه اثبـــات دعـــوا، دقـــت در شـــرایط تحقـــق تعـــارض ادلّـــه اهمیـــت دارد. 

ـــه اثبـــات دعـــوا، وجـــود چهـــار شـــرط ضـــروری اســـت: وجـــود حداقـــل دو دلیـــل،  بـــرای تحقـــق تعـــارض بیـــن ادلّ

، وحـــدت موضـــوع و حجیـــت فی‌النفســـه. در بســـیاری از مـــوارد، بیـــن دو دلیـــل،  تنافـــی و تکذیـــب یکدیگـــر

کـــه بیـــن ایـــن ادلّـــه، تعـــارض  تعـــارض تصـــور می‌شـــود، ولـــی بـــا بررســـی دقیـــق ایـــن شـــرایط درمی‌یابیـــم 

ـــدارد.  ـــتقر و واقعـــی وجـــود ن مسـ

کــه در نظــام حقوقــی مــا اهمیــت دارد. در کنــار آن، ادلّــه دیگــری نیــز  شــهادت، یکــی از ادلّــه اثبــات دعواســت 

کــه میــان ایــن ادلّــه، تعــارض بــه  گاهــی پیــش می‌آیــد  کــدام جایــگاه خــاص خــود را دارنــد.  کــه هــر  وجــود دارد 

کنــد. بــرای بررســی ایــن تعارض‌هــا  وجــود می‌آیــد و نظــام حقوقــی و قانونــی تــاش می‌کنــد آن تعــارض را حــل 

گی‌هــای آن‌هــا و راه حــل رفــع آن می‌بایســت بــه مبانــی و مشــخصات هــر یــک از ایــن ادلّــه توجــه ویــژه  و ویژ

کــه قانون‌گــذار در قوانیــن بســیاری ماننــد مــاده 70  گفــت  داشــت. در مــورد تعــارض شــهادت بــا ســند بایــد 

قانــون ثبــت و مــاده 1292 قانــون مدنــی، اعتبــاری ویــژه بــرای اســناد رســمی قائــل شــده اســت.

کــه اســناد رســمی نیــز قابــل خدشــه‌اند، ولــی گســترش روزافــزون اســتفاده از ایــن دلیــل و  درســت اســت 

ــر همیــن اســاس، قانون‌گــذار در مــاده 1309 قانــون  ــا شــهادت انکارناپذیــر اســت. ب مزایــای آن در مقایســه ب

مدنــی، دعــوای مخالــف مفــاد و مندرجــات ســند معتبــر را بــا شــهادت شــهود قابــل اثبــات نمی‌دانــد. شــورای 

نگهبــان در ســال 1367، ایــن نظریــه را از ایــن نظــر کــه شــهادت بیّنــه شــرعیه را در برابر اســناد معتبــر بی‌ارزش 

ــول ســند  ــری مدل ــرای برت ــا ایــن حــال، ایــن مــاده فعــاً ب ــرد. ب ک ع اعــام  ــود، مخالــف موازیــن شــر دانســته ب

کنــد و در  نســبت بــه مفــاد شــهادت قابــل اســتناد نیســت و قاضــی بایــد دو دلیــل را بســنجد و آن را بررســی 

کــم بــر دعــوی، یکــی را بــر دیگــری برتــری دهــد. ارزش اثباتــی شــهادت  نهایــت، بــا توجــه بــه اوضــاع و احــوال حا

کــه در تنظیــم اســناد رســمی بیــان شــد و این‌کــه  بــه نظــر قاضــی بســتگی دارد و بــه دلیــل مصلحــت مهمــی 

ایــن نــوع ســند را مأمــوران دولتــی تنظیــم کرده‌انــد و اصــل بــر صحــت عمــل آنــان و مطابــق بــا حقیقــت بــودن 

اعــام مأمــور رســمی اســت، اثبــات خــاف مدلــول ســند بــه شــهادت نیــاز دارد و در واقــع، اصــل بــر صحــت 

کــه خــاف آن بــا شــهادت جامع‌الشــرایط ثابــت شــود. از ایــن رو، قضــات  مفــاد ســند رســمی اســت تــا زمانــی 

کــم بــه صــرف شــهادت خــاف مدلــول ســند، بــه برتــری شــهادت حکــم نمی‌دهنــد. در خصــوص تعــارض  محا
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شــهادت بــا ســند عــادی، چــون وجــه ایــن ترجیــح در ســند رســمی ایــن جــا  موجــود نیســت، دادرس ابتــدا 

ادلّــه را می‌ســنجد و در صــورت یافتــن جهــت برتــری، یکــی را بــر دیگــری مقــدّم می‌کنــد. در غیــر ایــن صــورت، 

دو دلیــل از اعتبــار ســاقط هســتند.

کیفــری و مدنــی، قانــون آییــن دادرســی اداری  در نظــام حقوقــی ایــران بــر خــاف قوانیــن آییــن دادرســی 

مشــخص نداریــم و مقــررات دادرســی اداری را بایــد از خــال قانــون دیــوان عدالــت اداری، مقــررات عــام آییــن 

دادرســی مدنــی و احیانــا آییــن دادرســی مراجــع شــبه قضایــی ماننــد آییــن دادرســی کار یــا آیین‌نامــه اجرایــی 

قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری اســتخراج کنیــم. حــوزه ادلّــه اثبــات دعــوا نیــز در دادرســی اداری مغفــول 

ــه تبعیــت از  ــه، دادرس اداری ب ــودن دادرســی اداری، در تعــارض ادلّ کتبــی ب ــه دلیــل ذات  ــده اســت و ب مان

ادلّــه مکتــوب ماننــد اســناد ترجیــح و تمایــل بیش‌تــری دارد.
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.	23 ــه در آرای شــعب دیــوان 
ّ
ل بــر اســاس ادل ، هرمــز و علــی مشــهدی، »بــار اثبــات ادعــا و اســتدلا یزدانــی زنــوز

عدالــت اداری«، پژوهــش حقــوق عمومــی، انتشــار آن‌لایــن، 1402.
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Abstract

The proofs of the claim are used to prove the right against the proposed claim. But sometimes 
there is a conflict between these arguments. This conflict is realized when the validity of two rea-
sons is certain and there is a conflict between their meanings. In order to solve the conflict of evi-
dences, the jurists first look for the preferred aspects and try to make one of the evidences superior 
to the other in some way and thus resolve the conflict. Inevitably, the fallout theory is applied. The 
method of this research is practical in terms of its purpose and descriptive and analytical in terms 
of execution method and the means of collecting information and data is documentary and library. 
Also, the purpose of this article is to examine the conflict between official documents and testimo-
ny as two important reasons in administrative and civil proceedings. The findings of this research 
show that the main rule to resolve the conflict of evidence is to pay attention to the ultimate goal 
and destination of the legal system in the field in which the conflict occurs, for example, in the field 
of contracts, pay attention to the common intention of the parties, and in the conflict of legal evi-
dence, pay attention to The spirit of the words of the subject and the purpose of the legislator and in 
the conflict in judicial evidence and judicial justice require arriving at the truth.

Keywords: Conflict, proof of claim, official document, testimony, administrative proceedings.
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